
1. مقدمه
ادوارد ســعید، که معمولاً در ایــران با کتاب 
شرق شناسی اش شناخته می شود، در میان 
دیگر پژوهشــگران پسااستعماری موقعیت 
ویــژه ای دارد و این موقعیت ویــژه به جهت 
روایت خاصی اســت کــه او از نســبت میان 
مسئلۀ فلسطین و جهانِ مدرن غربی ارائه 
داده است. ســعید )1935-2003(،  به لحاظ 
هویتی و شــخصی، متولــد دوره ای از تاریخ 
فلســطین اســت کــه اســتقلال فلســطین 
گرفتــار اســتعمار بریتانیاســت و از ایــن 
جهت، او اساســاً متولد جهانِ اســتعماری 
اســت. او خــودش ایــن موقعیت خــاص را 
این طور روایت کرده اســت: »من با اســمی 
بریتانیایی و نام خانوادگی ای عربی، به طور 
آزاردهنده ای در ســالیان نخســت زندگی ام 
در فلسطین و بعدها در مصر، دانش آموزی 
غیرعادی به  شمار می رفتم؛ با نامی انگلیسی 
و گذرنامــه ای آمریکایی و بــا این همه بدون 
هویتی مشــخص. عربــی زبان مــادری ام و 
انگلیسی زبان مدرســه ای من بود، پیوندی 
غیرقابل تفکیــک کــه هرگــز پــی نبــردم 

کدام یک از آن ها زبان نخست من است«.
بااین حــال، رشــد فکــری و نویســندگی 
سعید، به لحاظ زمانی و تاریخی، در دوره ای 
رقم می خورد که پس از جنــگ جهانیِ دوم 
انواع رویکردهای انتقادی نســبت به تجدد 
و مدرنیتۀ ســده های قبــل در اروپــا و آمریکا 
رایــج شــده اســت. از همــکاری بــا ژان-پل 
سارتر و ســیمون دوبووار تا رفاقت هایش با 
میشــل فوکو و تأثیر بســیار زیادی که از ایدۀ 
»گفتمــان« او پذیرفته اســت، می تــوان آن 
شــرایط تاریخی را که به لحاظ فکری تجربه 
کرده اســت دریافــت. از این جهــت، ادوارد 
ســعید را می توان متفکری در آســتانۀ درک 
موج گستردۀ پست مدرنیسم غربی دانست 
که متأثــر از ایده هــای رایج ایــن دوره اعم از 
پساســاختارگرایی،  اگزیستانسیالیســم، 
ساختارزدایی، هرمنوتیک و پدیدارشناسی 
اســت؛ بااین حــال ســعید دقیقــاً از همین 
موقعیــت متکثــر پســت مدرن راه گریــزی 
می جوید تا به جهانی بــرون از جهانِ غربی 
بگریــزد. شرق شناســی )1978( کــه پس از 
کتاب آغازهــا: التفــات و روش )1975(، که 
کتابی عمدتاً علمی اســت، ســومین کتاب 
منتشرشــده از ســعید اســت، علاوه بر آنکه 
با نــام او گره خــورده و نقطۀ کانونیِ شــهرت 
علمی اوست، نشانگر نقطۀ گسستی میان او 

و بسیاری از اندیشمندان پست مدرنی است 
که فراروی از تجددِ سده های هجده و نوزده را 
در خودِ اروپا و غرب دنبال می کردند. سعید 
برخــلاف متفکرینی کــه رفاقــت دیرینه ای 
با آن ها داشــته و فهرســتی از آن هــا را مانند 
سارتر، ســیمون  دوبووار، امانوئل لویناس و 
... می توان در مهمانی خانۀ میشل فوکو به 
میزبانی سارتر یافت، با نوشتنِ شرق شناسی 
میدان نقدِ مدرنیته را به کلیت تفکر غرب در 

نسبت با شرق بسط داد.
بااین حال، انتشــار فوری و ســریع کتاب 
مســئلۀ فلســطین )1979(،1 بــا فاصلۀ یک 
 سال پس از انتشار شرق شناسی، می تواند 
بیانگر آن  باشد که سعید در حینِ جمع آوری 
اطلاعــات، فیش هــا و به طور کلی نوشــتنِ 
شرق شناســی گوشه چشــمی بــه مســئلۀ 
فلســطین، یعنــی زادگاهــش، هــم داشــته 
است. این گوشه چشم ســعید به فلسطین 
و اسلام، در ضمنِ توجه او به شرق شناسی، 
در دیگر آثــار او نیز امتداد یافت. او در ســال 
1986، تجربــۀ کتــاب مســئلۀ فلســطین را 
با تأکید بیشــتر در فراتر از واپســین آسمان 
پیگیری کرد. او از حیث عملی نیز در ســال 
1991 از عضویت در شــورای ملی فلسطین، 
کــه از ســال 1977 در آن عضویت داشــت، 
به خاطر اعتراض به توافق اسلو کناره گیری 
کــرد. به زعــم او، توافق اســلو »ابــزاری برای 
تسلیم فلسطینیان« بود که به تشکیل یک 
دولــت واقعاً مســتقل فلســطینی و صلحی 
پایــدار در منطقــه نمی انجامیــد؛ ســعید تا 
همیشــه مخالفِ یاســر عرفات باقــی ماند. 
این اقدامــات عملی حتی باعث شــد تا او از 
ســوی جامعۀ مدافــع یهودیــان )JDL( نازی 
خوانده شــود و دفتــر کارش در دانشــگاه در 
سال 1985 به آتش کشیده شــود. سعید در 
ســال 1994 با انتشــار کتاب سیاست سلب 
مالکیــت: مبــارزه بــرای تعیین سرنوشــت 
فلسطین، 1969-19942 نشان داد که توافقِ 
اســلو نســبت بــه مســئلۀ شهرک ســازی ها 
بی تفاوت بوده و کنایه اش به یاســر عرفات 
بازگشــت  حــق  ارزان فروختــن  دربــارۀ 
آوارگان فلســطینی بــه مناطق اشغال شــده 
درســت بــوده اســت. او بــا نــگارشِ صلح و 
نارضایتی های آن: مقالاتی دربارۀ فلسطین 
در روند صلح خاورمیانه3 ایده هایش را دربارۀ 
صلح حقیقی در مســئلۀ فلســطین مطرح 
ســاخت و بــر ایــده اش مبنی بر شــهروندی 
مســالمت آمیز فلسطینی-اســرائیلی تأکید 
کرد. ســعید توجهــش بــه توافق اســلو را در 

پایان روند صلح: اســلو و پــس از آن4 )2000( 
مــورد تأکیــد قــرار داد و در آخریــن اثــرش 
دربارۀ فلسطین، از اسلو تا عراق و نقشۀ راه: 
مقالات5 نیم نگاهی به جنگ خلیج و حملۀ 
آمریــکا بــه عــراق در جریــان اشــغال کویت 
داشت. سعید حتی در آخرین سال عمرش 
همراه با حیدر عبدالشــافی، ابراهیم دکاک 
و مصطفــی برقوتــی »ابتکار ملی فلســطین 
یا الموبادر« را تأســیس کرد که تلاشــی بود 
برای ایجاد راه سومی در سیاست فلسطین 
و بدیــل اصلاح گرای دموکراتیــک برای فتح 
و حمــاس. بااین حــال، بــرای درکِ مواضع 
فکری سعید نسبت به مسئلۀ فلسطین در 
جهان معاصر باید نقطۀ آغاز تکوین فکریِ او 

را در شرق شناسی دنبال نمود.

2. مروری بر شرق شناسی ادوارد سعید
ادوارد سعید با بهره گیری از آرای میشل فوکو 
در آثاری همچــون دیرینه شناســی دانش و 
مراقب و تنبیــه ماهیت شرق شناســی اش 
را به طــور خلاصــه »نوعــی از ســبک غربــی 
در رابطه با ایجاد ســلطه، تجدید ســاختار، 
داشــتن آمریــت و اقتــدار بر شــرق« تعریف 
می کنــد.6 ســعید بــا تأثیــر از ایــدۀ فوکــو در 
حقیقــت میــراث مارکســی و نیچــه ای را 
در طــرح ایده هــای بدیلــی بــرای اســتمرار 
تجــدد و نقــد تجــددِ قرن نوزدهمی بــه  ارث 
می بــرد. او بااین حــال می کوشــد به مثابــۀ 
یک پژوهشگر پسااســتعماریِ فلسطینی در 
جایی برون از تجددِ غربی بایستد و توضیح 
دهد که چگونه ایدۀ شرق شناسی در غرب 
شــکل گرفــت. بنابراین، اگرچــه مهم ترین 
اثــر او شرق شناســی اســت، امــا رویکــرد او 
می شــود.  قلمــداد  »ضدشرق شناســی« 
ایدۀ اصلی شرق شناســی را می توان با تکیه 
بــر چهــار بخــش »زمینه هــای شــکل گیری 
شرق شناســی در غــرب، مخصوصــاً قــرن 
شرق شناســی«،  »اصــول  هجدهــم«، 
»نمونه هایــی از شرق شناســیِ غربی هــا 
بــرای روشن شــدنِ مســئله« و »تعریــف 
شرق شناســی با نظر به ویژگی هــای نهادیِ 

آن« توضیح داد.
1.2. زمینه هــای شرق شناســی در ســدۀ 

هجدهم در نسبت با فلسفۀ تاریخِ تجدد
با نظر به تأثیرپذیری ســعید از تبارشناســی 
و تحلیــل گفتمان فوکو روشــن اســت که او 
ناگزیر اســت که تبــارِ ایدۀ شرق شناســی را 
در خــود غرب جســت وجو کند، بــه  همین 

محمدرضا قائمی نیک 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 
اسلامی رضوی
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فلسطین


